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در امتداد روشنایی�

بـازگشت از بیـراهـه 
وقتی قیچی طلاق ، رشته زندگی مشترک پدر و مادرم را 

برید، گویی رشته مهر و محبت نیز در زندگی ما قطع شد. 

از آن روز به بعد احســاس یک خلأ عاطفــی بزرگ عذابم 

می داد. برادر کوچک‎تــرم دامن مــادر را محکم گرفت و 

به زندگی نزد مادر عشــق ورزید اما من بــه ناچار در کنار 

پدر ماندم و روزگار ســرد و بــی روحی را مــی گذراندم تا 

این که ...

به گــزارش توکلی خبرنــگار روزنامه خراســان از کرمان 

،دختر16ساله ای که اشک های ندامت پهنای صورتش 

را پوشانده بود، به کارشناس اجتماعی کلانتری آزادگان 

گفت: پدرم گاهی با رفتارهای خشونت آمیز به روح و روان 

خسته ام آسیب می زد اما من همچنان سکوت می کردم 

و بغض و عقده های کمبود محبت را در گلو می فشردم. از 

سوی دیگر تابستان و تعطیلات مدرسه از راه رسیده بود 

و من بیشتر از گذشته درخانه احساس تنهایی می کردم 

تا این که جمعی از دوستان تازه وارد، به زندگی ام روحی 

دیگر دمیدند. 

حالا در جســت و جــوی محبت به کوچــه و خیابــان قدم 

گذاشته بودم و با قهقهه های خیابانی، بی‎خیالی و آزادی 

های اسارت بار را جست‎وجو می‎کردم. تصور می کردم در 

میان دوستانم پذیرفته شده ام. برقی درخشان در نگاهم 

موج می زد اما در پشــت این ظاهر شــاد، قدم بــه بیراهه 

گذاشــته بودم. حالا دیگر شــب ها دیر به خانه می رفتم و 

به عشق های هوس آلود خیابانی پاسخ مثبت می دادم!

در همین حال هر روز بیشــتر از خانواده ام دور می شدم 

ولی باز هم از دوستانم دست نمی کشیدم. نمی دانستم 

در پرتگاه ســقوط قرار گرفتــه ام چرا کــه در تاریکی های 

گناه گم شده بودم. بالاخره در یکی از همین روزها که با 

پســری جوان در پارک قدم می زدم، او سیگاری آلوده به 

مواد مخدر را تعارفم کرد. هنوز اولین پک را نزده بودم که 

ناگهان پلیس از راه رسید و او را به اتهام توزیع مواد مخدر 

در پارک دستگیر کرد ،به همین خاطر من هم به کلانتری 

هدایت شــدم اما ایــن جا بود کــه وقتی مشــاور و مددکار 

اجتماعی مــرا از پرونده باندهــای تبهــکار خیابانی آگاه 

کرد که چگونه به دنبال عشــقی هوس آلود همه هســتی 

و آینده خود را از دســت داده بودند، تازه به خودم آمدم و 

این نقطه عطفی در زندگی ام شــد. او پــای درددل هایم 

نشست و ریشه رنج هایم را شناخت، طوری که از بیراهه 

بازگشــتم و دریچه تازه ای از زندگی به رویم گشوده شد 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت:به 

دســتور رئیــس کلانتــری آزادگان کرمان بررســی های 

روان‎شــناختی بیشــتر با دعــوت از پدر و مــادر این دختر 

نوجــوان در دایــره مــددکاری اجتماعــی ادامــه یافت تا 

شایدآن ها به زندگی مشترک خود بازگردند.

بر اساس ماجرای واقعی  با همکاری پلیس کرمان 

مادر و دخترشعبده باز، پوشاک مغازه ها را غیب می کردند!
ســیدخلیل ســجادپور- مادر و دختری که با شگردی خاص، 
به پوشــاک فروشــی ها دســتبرد می زدند، با تلاش اطلاعاتی 

نیروهای کلانتری شــفای مشــهد بــه دام افتادند و راز ســرقت 

های شعبده گونه را فاش کردند.به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان، در پی گزارش تعدادی از بانوان فروشــنده در شــب 

بازار پارک حجاب، مبنی بر این که پوشــاک مغازه های آنان در 

یک چشم برهم زدن ناپدید می شــود، ماجرایی عجیب در بین 

فروشندگان شــکل گرفت و چشــم ها به ســوی مادر و دختری 

دوخته شد که در پوشش مشتری وارد فروشگاه های شب بازار 

می شــدند و با رفتــن آن ها ،اجنــاس گران‎قیمت هــم از مقابل 

چشمان فروشندگان ناپدید می شد. بانوان مغازه دار که دیگر 

یقین داشــتند با ترفندهای شــعبده گونه مادر و دختر حقه باز، 

فریب خورده انــد، به کمیــن دزدان ماهر نشســتند امــا بازهم 

درحالی اموال خود را از دست دادند که یکی از فروشندگان به 

تعقیب مادر و دختر مذکور پرداخت ولی آن ها در میان ازدحام 

جمعیت گم شدند. به همین خاطر و با دستور ویژه سرگرد احسان 

سبکبار )رئیس کلانتری شفا( گروهی از بانوان پلیس در پوشش 

مبدل به کمین مادر و دختر یادشده نشستند و هنگامی که آنان 

مشغول سرقت با شگرد خاص خود در یکی از فروشگاه های شب 

بازار بودند، دستبندهای فولادین را طوری بر دستان آنان حلقه 

کردند که با هیچ ترفندی بازشدنی نبود! در بازرسی از متهمان، 

تعدادی لباس گران‎قیمت با ارزش میلیون ها تومان کشف شد 

و چند تن از فروشــندگان نیز شــکایت خود را در کلانتری ثبت 

کردند. در همین حال زن 38 ساله در بازجویی ها گفت: اشتباه 

کردم . پوشــاک ســرقتی را هم در منزل اجاره ای خودم پنهان 

کرده ام. من نیازی به ســرقت پوشاک نداشتم اما نمی توانستم 

خودم را کنترل کنم. دخترم نیز به حرف و توصیه من عمل کرده 

اســت و هر دو پشیمان هســتیم.بنابر گزارش روزنامه خراسان 

،تحقیقات نیروهای تجسس کلانتری شفا برای کشف سرقت 

های دیگر این مادر و دختر در حالی وارد مرحله جدیدی شد که 

شاکیان مدعی بودند آن‎ها با شیوه خاصی مانند شعبده بازها ، 

پوشاک را در مقابل چشمانمان غیب می کردند.
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 یک باند دستبرد به پارکینگ و انباری 

مجتمــع هــای مســکونی درحالــی 

متلاشــی شــد کــه مالخر حرفــه ای 

افغانســتانی، همــه امــوال ســرقتی را از اعضای ایــن باند 

خریداری می کرد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

به دنبال تشکیل پرونده های متعدد ســرقت از پارکینگ و 

انباری مجتمع های مسکونی در منطقه الهیه مشهد، تلاش 

گسترده افسران دایره تجسس با دستور مستقیم سرهنگ 

محمدفیاضی)رئیــس کلانتــری الهیــه( برای شناســایی 

عوامل ســرقت هــای مذکــور آغاز شــد. طولی نکشــید که 

رصدهای اطلاعاتی و برنامــه ریزی های هدفمند به نتیجه 

رسید و عاملان دستبرد به مجتمع های مسکونی شناسایی 

شــدند. با تصاویری که از دوربین های مداربســته به دست 

آمد، گشــت‎زنی های مســتمر شــبانه به صورت محسوس 

و نامحســوس در دســتورکار عوامل انتظامــی قرارگرفت. 

در همین حال گروهی از افســران تجســس به سرپرســتی 

ســرهنگ طریقت)رئیــس دایــره 

تجســس کلانتری الهیــه( دامنه 

رصدهای اطلاعاتی را به خیابان 

های خلوت و تاریک کشــاندند 

تــا این کــه در یکــی از شــب ها، 

ناگهان جوانی به نــام »وحید« 

بــه محاصــره پلیــس درآمــد و 

حلقه هــای قانون به دســتان 

وی گــره خــورد. ایــن جوان 

ســارق که براســاس تصاویر 

دوربیــن هــای مداربســته 

شناســایی شــده بود، بــه 150 

فقــره ســرقت دوچرخــه ،محتویــات و قطعــات خودروها و 

همچنین دستبرد به انبار منازل اعتراف کرد و 2 همدست 

دیگر خود را نیــز لو داد. دقایقــی بعد گروهــی از نیروهای 

تخصصی تجسس)شــریفی،افضلی و غفاریــان( با نظارت 

رئیــس کلانتــری عــازم منطقــه خواجه ربیــع شــدند و دو 

عضو دیگــر باند ســرقت های شــبانه 

را در اطــراف روســتای زیرکــن به دام 

انداختنــد. در بازرســی از مخفیــگاه 

متهمــان دوچرخه، زاپاس، انــواع باند 

خودروها به همراه ابزار ســرقت کشــف 

شد و بدین ترتیب تحقیقات از 3 عضو این 

باند ادامه یافت . بررسی های بیشتر نشان 

داد »نجیــب-س« )مالخــر افغانســتانی( 

همه امــوال و لوازم ســرقتی را از ســارقان 

مذکور خریداری می کرد تا آن ها به سرقت 

های خود در نقاط مختلف شهر ادامه دهند.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت: 

تحقیقــات پلیس برای کشــف دیگر ســرقت 

های اعضای این باند شب‎رو  در حالی همچنان ادامه دارد 

که تاکنون 40تن از شاکیان با مراجعه به کلانتری سرکرده 

باند را شناسایی کرده اند و انگشت اشاره خود را به سوی او 

نشانه رفته اند. 

واکنش روزنامه خراسان به خبرسازی جعلی برخی از خبرگزاری ها 
در باره بازداشت 5 تن از کارکنان شرکت توزیع برق مشهد

دبیرگروه حوادث روزنامه خراسـان به خبرسـازی دروغ و جعلی 

یکـی از خبرگـزاری هـا کـه دامنـه آن بـه دیگـر سـایت هـا و پایگاه 

هـای خبـری کشـید ، واکنـش نشـان داد و گفت: بـا توجه بـه این 

کـه خبرسـازی جعلـی بـا هـدف تخریـب اخبـار دقیـق و مسـتند 

روزنامـه خراسـان صـورت گرفتـه اسـت، ایـن موضـوع از طریـق 

مراجع قانونی پیگیری می شود.سـیدخلیل سـجادپور با اشاره 

با انتشـار خبری با عنـوان »5تن از نیروهای شـرکت برق مشـهد 

بازداشـت شـدند«، تصریح کـرد: بعـد از انتشـار این خبـر دقیق و 

مستند که پرونده آن در شعبه 453 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد رسیدگی می شود، متاسفانه ابتدا یکی از خبرگزاری ها 

خبر دروغی را با همیـن تیتر و عنوان بـه نقل از روزنامه خراسـان 

و درگفـت وگـوی خیالـی بـا دادسـتان سابق)بازنشسـته( مرکـز 

خراسـان رضـوی منتشـرکرد کـه محتـوای آن هیـچ ارتباطـی به 

خبر روزنامه خراسان نداشت و سپس متاسفانه خبرگزاری ها و 

سایت های خبری دیگر نیز بدون بررسی و مراجعه به اصل خبر 

روزنامه خراسـان ، این خبر دروغیـن را بازنشـر کردند. خبرنگار 

ارشد روزنامه خراسان افزود: در همین حال شرکت برق مشهد 

نیـز بـا ارسـال جوابیـه ای به رسـانه هـا بـر خبر مشـروح و مسـتند 

روزنامه خراسان مهر تایید زد اما خبری که با همین تیتر و عنوان 

درخبرگزاری ها و سـایت های خبری به نقل از دادسـتان سـابق 

منتشر شده را تکذیب کرد و آن را دروغ خواند.این درحالی است 

که خبرگزاری مهر، خبرجعلی را که منتشـر کرده بود، هنگامی 

تغییر داد که بسـیاری از سـایت ها و پایـگاه های خبری بـه نقل از 

خبرگزاری مهر خبـر مذکور را منتشـر کـرده بودند. 

عکس ها اختصاصی خراسان


